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گفت وگو با دکتر وحید زمانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ژنتیک حفاظت

حفظ زیستگاه بر تکثیر در اسارت اولویت دارد
سامان موحدی راد: احتمالا تا چند روز دیگر اخباری درباره 
بارداری «ایران»، یوزی که ســال گذشته هر سه فرزندش را 
از دست داد، در رسانه ها منتشر می شود. درست مثل سال 
گذشته که ایران و فیروز و ســه فرزندشان به ویژه پیروز به 
مرکز توجه افکار عمومی و رسانه ها در زمینه محیط زیست 
تبدیل شدند، احتمالا امســال هم قرار است چنین اتفاقی 
رخ بدهد. تمرکز سازمان محیط زیست روی پروژه بارداری 
«ایران» در کنار اخبار نگران کننده مرگ دو یوز در شــش ماه 
اخیر در جاده ها، نگرانی های زیــادی را درباره آینده بقای 
این گونه ایجاد می کند. اینکــه برای حفاظت از یوزها چند 
ســناریو باید داشته باشــیم و کدام در اولویت است سؤال 
مهمی اســت که هنوز کسی به آن پاســخی نداده. یکی از 
مهم ترین دلایل مشخص نبودن پاسخ این سؤال این است 
که مــا تصویری دقیقی از صورت مســئله یوزهــا در ایران 
نداریــم؛ چون حتی نمی دانیم دقیقا چند یوز در ایران باقی 
مانده است. در چنین شرایطی چگونه می توانیم برای بقای 
یوز برنامه ریزی کنیم؟ ژنتیک حفاظت یکی از شــاخه هایی 
است که می  تواند پاسخ برخی از این سؤالات را به ما بدهد. 
کارشناسان این رشته با مطالعه روی نمونه هایی از حیوانات 
می توانند تخمین  هــای دقیقی از وضعیت این گونه بزنند و 
به این ترتیــب تصویر محوی را که از مســئله وجود دارد، 
کمی شفاف تر کنند. به این بهانه با وحید زمانی، عضو هیئت 
علمی گروه محیط زیست دانشــگاه کردستان و پژوهشگر 
ژنتیک حفاظــت، گفت وگو کردیم تــا در جریان وضعیت 

مطالعات ژنتیک حفاظت روی یوزها در ایران قرار بگیریم.

 در مجموع آیا پروژه های تکثیر در اســارات کمکی به حفظ   .
یوزها می کند؟

اساســا پروژه های تکثیر در اســارت زمانی موضوعیت پیدا 
می کنند که گونه هدف در وضعیت بحرانی قرار گرفته باشــد و 
جمعیتش به حد بحرانی تنزل پیدا کرده باشد. در حال حاضر با 
قطعیت نمی توانیم بگوییم که جمعیت یوزها به حدی رسیده 
که پروژه تکثیر در اسارت اولویت آنها باشد. البته اینکه در حال 
حاضــر آمار دقیقی از تعداد یوزها در ایران هم نداریم یک ایراد 
و اشکال بزرگ است، اما به هر روی پروژه تکثیر در اسارات یکی 
از گزینه هاســت اما نه در اولویت. آنچه در حال حاضر اولویت 
دارد حفاظت از یوزها در زیســتگاه طبیعی شان است. وقتی از 
زیســتگاه یوزها حرف می زنیم، در واقع درباره محل زندگی آنها 
در مرکز، شرق و شمال شرق ایران صحبت می کنیم. همان طور 
که می دانید زیســتگاه یوزها و گستره پراکنش آنها در دهه های 
اخیر تخریب شده و از بین رفته و از گستره بزرگی در خاورمیانه 
و آســیای مرکزی به ایران محدود شده است. اما آنچه در ایران 
هم وجــود دارد به دلیل کمبــود امکانات مالــی، تجهیزات و 
نیروی انســانی (به عنوان گارد حفاظت) هیــچ گاه آن طور که 
شایسته است، تحت پایش و مطالعه میدانی قرار نگرفته است، 
به خصوص زیســتگاه های جنوبی که کمتر شــناخته شــده اند. 
همین مســئله هم موجب می شــود که ما اکنون به طور دقیق 
ندانیم که آیا تکثیر در اســارت تنها راه باقی مانده برای ماست یا 
اینکه باید به گزینه های دیگر هم فکر کنیم؟ برای همین اولویت 
برای حفظ یوزها، تمرکز روی زیستگاه طبیعی آنها و ایمن سازی 
آن برای یوزهاســت. در پناه چنین تمرکزی اســت که می توان 
مطالعات دقیقی هم روی یوزهــا انجام داد و جمعیت آنها را 
بررســی کرد و بعد پروژه های حفاظتی یوزها را بررسی کرد. از 
این رو در پاســخ به سؤال شــما باید بگویم که تکثیر در اسارت 
الان شبیه به شلیک تیری در تاریکی است؛ چون ما هنوز تصویر 

دقیقی از مسئله نداریم.
 در پروژه های تکثیر در اسارت در دنیا چه مطالعاتی در زمینه   .

ژنتیک روی یوزها انجام می شــود؟ از کیفیت این مطالعات در 
ایران هم خبر دارید؟

این یک واقعیت انکارناشــدنی اســت که دانش ژنتیک نیاز 
ضروری پروژه های حفاظت در دنیاست. شاخه ژنتیک حفاظت 
در واقع دانشــی اســت که خطر انقراض گونه های در معرض 
تهدیــد را کاهش می دهد. در واقع این شــاخه از علم ژنتیک با 
مجموعــه ای از تئوری ها و فنون تلاش می کنــد تا یک گونه را 
بــه عنوان یک واحد پویا حفظ کند و توانایی ســازگاری آن را با 
تغییرات احتمالی بالا ببرد. از ایــن  رو بخش لاینفک پروژه های 
تکثیر در اســارت هم مطالعات ژنتیکی روی یوزهاست؛ چراکه 
ایــن مطالعات برای حفــظ تنوع ژنتیکی در اســارت و معرفی 
مجدد و مدیریــت ژنتیکی گونه ها در زیســتگاه طبیعی کاربرد 
گســترده دارد. مطالعه کامل ژنوم یوزهای آسیایی و توالی یابی 
آنها به ما کمک می کند کــه اطلاعات دقیقی از رفتار جمعیتی 
ایــن گونه در طول تاریخ پیــدا کنیم و به ایــن ترتیب بحران ها 
و چالش هــای مهمــی را که جمعیــت یوزها در طــول تاریخ 
ســپری کرده اند، بشناسیم. این شــناخت به ما کمک می کند تا 
تصمیم درســتی درباره یوزها در حال حاضــر بگیریم و به آنها 
کمــک کنیم تا به عنوان یک واحد پویــا در چرخه باقی بمانند. 
درباره مطالعــات در پروژه اخیر اطلاعی ندارم ولی در مجموع 
در دنیا تاکنــون توالی کامل ژنوم یوزپلنگ آفریقایی شناســایی 
شــده ولی این اتفاق برای زیرگونه یوز آســیایی رخ نداده است. 
این طــور می توانم بگویــم که روی یوز ما تــا جایی که من خبر 
دارم هیچ مطالعه ژنتیکی انجام نشده است. آخرین مطالعات 
در ایــن زمینه به بیش از ۱۵ ســال پیش بازمی گردد که گروهی 
یک مطالعه ژنتیکی انجام دادند و دیگر خبری از چنین اقدامی 
نبود. یا اگر هم مطالعه ای انجام شده نتایجش در جایی منتشر 
نشــده و ما خبری از آن نداریم. علت این امر هم آن اســت که 
ســازمان حفاظت محیط زیســت خیلی بســته عمل می کند و 
نمونه ها را به صورت انحصاری نگهداری می کند. بارها و بارها 
در نامه های متعددی هم از دانشــگاه ســمنان هم از دانشگاه 
کردستان و گرگان از سازمان درخواست نمونه کردیم تا بتوانیم 
روی آن مطالعاتــی انجــام دهیــم اما با این مســئله موافقت 
نشــد. این مسئله در حالی اســت که خود سازمان هم مطالعه 
ژنتیکی خاصی روی یوز انجام نمی دهد. توجه داشته باشید که 
چنین مطالعات ژنتیکی ای لازمه پروژه حفاظت از یوز به شمار 

می آید و انجام نمی شــود. در سوی مقابل می بینیم که تکثیر در 
اســارت در حال اجراست. ما الان به عنوان یک پرسشگر ایرانی 
علاقه مند به حوزه یوز اصلا نمی دانیم که رئیس پروژه تکثیر در 
اسارت کیســت و اعضای تیم آن چه کسانی هستند. از گذشته 
چنین بود و همین الان هم چنین است و شفافیتی در کار نیست. 
خود شــما الان به عنوان خبرنگار اگر بپرسید که مدیر این پروژه 
چه کسی اســت، جوابی نخواهید گرفت. یعنی در همین پروژه 
کنونــی هم ما نمی دانیــم چند فرد یوز را زنده گیــری کرده اند، 
کجاها تله گذاری کرده اند و آیا تله گذاری با تلفات همراه بوده یا 
همه موارد موفق بوده است. حتی نمی دانیم برنامه آنها برای 
یک ســال آینده یا پنج سال آینده چیســت. یعنی سؤال در این 
زمینه فراوان است اما کسی پاسخ گو نیست. واقعا ما نمی دانیم 
مثلا چرا کســی را که دامپزشــک دام بوده و هیچ تجربه ای در 
زمینه یوزها نداشــته، به عنوان مسئول زایمان «ایران» در سال 
گذشــته انتخاب کردند کــه با اشــتباهاتش آن کار را کرد. الان 
معلوم نیســت مســئول مرگ دو فرزند اول «ایران» و همچنین 
«پیروز» چه کسانی هستند. یعنی حتی نمی دانیم اگر این پروژه 
به موفقیت برسد هم از چه کسانی باید تقدیر کنیم. در مجموع 
وقتی مطالعات ژنتیکی وجود نداشــته باشــد نقشه راهی هم 
برای حفاظت از یوزها وجود ندارد و نمی دانیم چه باید بکنیم. 
ســال گذشته همه توان، نیرو و سرمایه معطوف به «پیروز» شد 
و این در حالی بود که پارک ملی توران به عنوان یکی از بهترین 
زیســتگاه های یوز با یک و نیم میلیــون هکتار به حال خود رها 
شــده و تحت تأثیر حضور دام جاده و شکار طعمه های یوز در 

شــرایط حفاظتی بحرانی است. در 
حالی که ایمن ســازی زیستگاه یوز 
اولویت اول در مســئله حفاظت از 
یوزهاست. شما فکر کنید که چنین 
زیســتگاه هایی در یزد و خراســان 
جنوبی و شمالی هم رهاشده داریم 
و در حالی که باید روی ایمن سازی 
این زیســتگاه ها برای تکثیر طبیعی 
رفتیم  می کردیم  سرمایه گذاری  یوز 
سراغ کاری که به یوزها آسیب هم 
رســاند؛ چون «فیروز» یک نر غالب 
در منطقه خود بود. یعنی یوزی بود 
که از نظر ژنتیکی چنان فاکتورهای 
بالایــی داشــت که در این شــرایط 
نامســاعد زیســتگاهش توانســته 
بــود به عنوان نر غالــب خود را به 
دیگــران تحمیل کند. ایــن حیوان 
علی رغــم  طبیعــی  زیســتگاه  در 
تهدیــدات فوق الذکــر بــه صورت 
زادآوری  و  جفت گیــری  طبیعــی 
می کرد اما در این پروژه این حیوان 
را زنده گیری و از زیســتگاهش جدا 
کردند و نتیجه این شــد که هر سه 
فرزندش در یک سال از بین رفتند و 
خود «فیروز» هم توانایی بازگشــت 
به طبیعت را ندارد. یعنی به جای 
یک جفت گیری طبیعی و فرزندانی 
احتمــالا زنــده، حیــوان را به تله 

سیمی گرفتار کردند و در فنس با تزریق های هرمونی مجبور به 
جفت گیری کردند کــه نتیجه اش را هم دیدیم. اینکه می گوییم 
ســازمان کاملا غیرشــفاف عمل می کند همین اســت که اصلا 
کســی نفهمید «فیروز» چگونه زنده گیری شــد و با چه کیفیتی 
این پروژه انجام شــد. ما اصلا نمی دانیــم در فرایند زنده گیری 
چند یوز یا گونه های دیگر تلف شده اند؛ چون وقتی ما در توران 
و زیســتگاه های یوز تله ســیمی می گذاریم، کمر به قتل یوز ها، 
کاراکال ها، گربه های شــنی، گربه های پالاس، گربه های وحشی، 
گرگ ها، کفتارهــا، روباه ها، آهو ها و جبیرها و خلاصه گونه های 
ارزشمند بسته ایم. اما این پروژه ها اغلب در بی خبری و بی هیچ 
تلاشی برای شفاف سازی انجام می شود. در مجموع نتیجه این 
پروژه این بود که «فیروز» به اســارت منتقل شــده و حالا دیگر 

نمی تواند به طبیعت بازگردد و فرزندی هم ندارد.
 مطالعه ژنوم یوز آســیایی پروژه زمان بر و هزینه بر سنگینی   .

است که تاکنون انجام نشده است؟

خیر. واقعا کار خیلی بزرگی نیســت شــاید فقــط به اندازه 
کافی برای ذی نفعان یوز در ســازمان سودآور نیست. اگر نمونه 
در اختیار قرار بگیرد، بین ســه تا شــش ماه انتشــار کامل نتایج 
زمان می برد. وقتی قرار اســت یوزهــا یا هر گونه ای را حفاظت 
کنیــم، در بدو امر باید بدانیم که چند فرد زنده در چند جمعیت 
دارد. در حــال  حاضر ما درباره یوزپلنگ هــا نمی دانیم که چند 
فرد زنده به صورت وحشــی در چند جمعیت داریم. همچنین 
نســبت جنســی و گروه های ســنی را هم نمی دانیم. یک علت 
این اســت که زیســتگاه های این حیوان خیلی بزرگ است و در 
گستره بزرگی پراکنده شــده است. ما برای رسیدن به پاسخ این 
سؤال پایشی انجام نداده ایم یا اگر هم انجام داده ایم کار اصولی 
صورت نگرفته اســت. تا زمانــی که به صورت سیســتماتیک 
زیســتگاه ها را پایــش نکنیم و اعداد و ارقام صحیح به دســت 
نیاوریم، نمی توانیم اســتراتژی حفاظتی برای یوز تعریف کنیم. 
به تازگی نتیجه مطالعاتی در ایتالیا درباره گونه «شــنگ» منتشر 
شــده که نه بــا نمونه گیری تهاجمــی از حیوان بلکــه تنها با 
مطالعات ژنتیکی روی ســرگین آن توانسته بودند جمعیتش را 
به درستی تخمین بزنند. این اطلاعات و آمار که به حفاظت یوز 
کمک می کند، تنها در پناه مطالعات ژنتیکی و جمعیت شناختی 
حاصل می شود. ما به راحتی با مطالعات ژنتیکی یوز می توانیم 
هم تخمین جمعیت را به دســت بیاوریم و هم تنوع ژنتیکی و 
نســبت جنسی را به دســت بیاوریم و آنگاه تصمیم بگیریم که 
بــرای حفاظت از یوز چه باید بکنیم. اگر همین الان تخمین زده 
می شود که ممکن است ۴۰ فرد یوز داشته باشیم، وقتی ندانیم 
که نســبت جنســی آنهــا چگونه 
اســت و چند نر و چند ماده داریم، 
نمی توانیم درباره تکثیر آنها ایده ای 
داشته باشیم. ما حتی نمی دانیم در 
انــدازه جمعیت مؤثر  حال  حاضر 

یوزها چند فرد است.
 اندازه جمعیت مؤثر یوزها یعنی   .

چه؟
گونه ها  جمعیت شناختی  در  ما 
بــا دو تعریــف مواجــه هســتیم؛ 
یکــی جمعیت سرشماری شــده و 
دیگــری جمعیت مؤثــر. جمعیت 
است  چیزی  همان  سرشماری شده 
کــه می بینیــم و می شــماریم. اما 
علاوه بر این عدد، دانستن جمعیت 
مؤثر هم مهم است. یعنی اینکه از 
این جمعیت سرشماری شــده چه 
تعداد از نظر ژنتیکی در ایجاد نسل 

بعد مؤثر هستند.
را   . طولانــی  مســافت  یوزهــا   

تصور  برخــی  می شــوند.  جابه جا 
طولانی  مهاجرت های  این  می کنند 
و گســترده به ویژگی هــای ژنتیکی 
یوزها بازمی گردد و آنها آگاهانه در 
حال پراکنش جمعیتشــان هستند. 
درست  میزان  چه  تا  گمانه زنی  این 

است؟
مــن نمی توانــم به این ســؤال 
جواب بدهم چون مطالعات رفتارشناســی مــا روی یوز خیلی 
کم اســت. مطالعات رفتارشناسی ما روی یوزها در حال حاضر 
وابسته به آفریقاست. یعنی ما مطالعات آنها روی یوز آفریقایی 
را می خوانیــم و به یوزهای خودمــان تعمیم می دهیم. این در 
حالی اســت که یوز ما خیلــی متفاوت از یوز آفریقایی اســت. 
برای نمونه یوز ما به کوهپایه هم می رود و قوچ و میش شــکار 
می کند اما در آفریقا فقط در دشــت زندگی می کند. برای همین 
من نمی تواتنم خیلی با قاطعیــت بگویم که این اتفاق حاصل 

چیست.
 طبیعتــا چنین پراکنــش و مهاجرت های طولانــی منجر به   .

رخ دادن حوادثی مانند تصادف در جاده ها می شود. در مجموع 
در مســیر این مهاجرت های طولانی چه کمک هایی می توان به 

یوزها کرد؟
اول باید به نتیجه برســیم که حفظ زیســتگاه بــر تکثیر در 
اســارت اولویت دارد. وقتــی این اتفاق بیفتــد، می توانیم چند 

اســتراتژی در این زمینه تعریف کنیم. ولی چیزی که مشــخص 
اســت تا زمانی که زیستگاه امن نباشد، حتی اگر موفق به تکثیر 
در اسارت هم شویم، نمی توانیم توله های متولدشده در اسارت 
را به طبیعــت بازگردانیم. قطعا زیســتگاه ناامنی که برای یوز 
وحشی مناسب نبود و منجر به مرگشان شده برای برای معرفی 
مجدد یوز متولد در اســارت هم کارایی ندارد. برای همین باید 
اولویت را روی ایمن ســازی زیســتگاه یوز بگذاریم و به حیوان 
اجــازه دهیم در یک زیســتگاه طبیعــی زادآوری کند. منفعت 
امن کردن زیســتگاه فقط به یوزها نمی رســد؛ گوشــت خواران 
هم بوم یوز شامل گربه سانان، سگ سانان و گوشت خوران دیگر، 
حتی زوج سُمان نیز از آن بهره می برند و کاری است که نفعش 

به همه محیط زیست ایران می رسد.
 الان شنیده شده که ایران دوباره باردار است. سرمایه گذاری   .

روی یک ماده در پروژه تکثیر در اســارت اساســا کار درســتی 
هست؟

خودتان هم می گویید شــنیده می شــود. ما در این زمینه به 
عنوان ناظر بیرونی هیچ اطلاعی نداریم؛ چون مرجع انجام این 
کار هیچ اطلاعاتی به ما نمی دهد. الان با شک و گمان می گویند 
ممکن اســت ایران باردار باشد. همان طور که سال گذشته بعد 
از تولــد توله های ایران گفتند که هر ســه ماده هســتند و بعد 
معلوم شــد نر هستند و مجبور شــدند تئوری نرزایی را مطرح 
کنند. در مجموع چون شــفافیتی در این زمینه وجود ندارد، باید 
منتظر اتفاقات تصادفی باشــیم. مثلا ایران ســال گذشته باردار 
شــد و شاید امسال باردار نشود. به هرحال وقتی اهداف پروژه و 
همچنین ارکان آن مشخص نیست ما هم نمی توانیم به درستی 

درباره آن حرف بزنیم.
 آیا ممکن اســت پای یوزهای ماده دیگری به پروژه تکثیر در   .

اسارت باز شود؟ اگر چنین شــود با توجه به جمعیت کم یوزها 
چه الزاماتی باید رعایت شود؟

من مخالف تکثیر در اســارت نیســتم، بلکه به نظرم هدف 
و اولویت اول باید روی بهســازی زیســتگاه متمرکز باشــد و در 
کنــارش پروژه تکثیر در اســارات انجام شــود. درواقع معتقدم 
ســازمان باید وقت و سرمایه اش را معطوف به اولویت اول کند 
و به جای زنده گیری و جداکردن حیوانات از زیستگاه شان برنامه 
تکثیر در اســارات را برای مواردی بگذارد کــه توله یا یوزهایی 
را از شــکارچی های غیرمجاز و افراد ســودجو به دست آورده 
اما درنهایت ماجرا برعکس شــد. همه بودجــه و امکانات به 
سمت پروژه تکثیر در اسارت سرازیر شد و زیستگاه ها رها شدند. 
مــرگ پیروز همه ایــران را متأثر کرد اما واقعیت این اســت که 
مانور فراوان ســازمان روی این توله یوز ســایر اتفاقات مهم را 
تحت الشــعاع قرار دارد. برای نمونــه در همین زمان که مرگ 
پیــروز در صدر اخبار بود، برای اولین بار و بعد از ۱۵ ســال یک 
یوز در اصفهان فیلم برداری شــد که خبر بسیار مهمی است که 
نشــان می دهد یکی از زیســتگاه های فراموش شده یوز در حال 
احیاست. یا اینکه در همین ایام یک پوست یوزپلنگ از خودروی 
یک شــکارچی متخلف در استان سمنان پیدا شد. اما متأسفانه 
بــه این خبرها توجهی نشــد و وقتــی به ایــن خبرها توجهی 

نمی شود یعنی ما داریم راه را اشتباه می رویم.
  چرا می گویید که حتی اگر تکثیر در اســارت با موفقیت هم   .

پیش برود، امکان معرفی موفق به طبیعت را نداریم؟
دلیلش واضح اســت. باید زیستگاه امنی برای حیوان وجود 
داشته باشد که بتواند در آن زندگی کند. وقتی گونه های وحشی 
در زیســتگاه ناامن از بین می روند، طبیعی اســت که گونه های 
تکثیرشده در اسارت شــانس خیلی کمتری دارند. مثال واضح 
آن گوزن زرد ایرانی اســت که نزدیک به پنج دهه است فقط در 
اسارت تکثیر می شــود. اما با اینکه پروژه تکثیر در اسارت آن با 
موفقیــت همراه بود تاکنون یک مورد موفق معرفی این حیوان 
به طبیعت را در کارنامه نداریم. یا حدود هشــت سال پیش یک 
قلاده پلنگ که از زمان تولگی در اسارت رشد کرده بود، در پارک 
ملی گلستان رهاسازی شد اما خیلی زود توسط پلنگ قوی تری 
که نر غالب منطقه بود، از بین رفت. در موارد دیگری پلنگ های 
دیگری توســط افرادی که اکنون از حامیان و دســت اندرکاران 
تکثیر در اسارت هستند با اهدافی ظاهرا علمی زنده گیری شدند 
و گردبند GPS به آنها متصل شد و رهاسازی شدند اما نهایتا به 
مرگ هــا انجامید. همین مثال ها نشــان می دهد که نباید خیلی 
روی موفقیت پروژه تکثیر در اسارات برای بازگرداندن حیوان به 

طبیعت حساب باز کنیم.

گزارش

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان کرد
غربالگری عفونت ها یکی از 

مؤثرترین فاکتورهای سلامت خون
اســتاد دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشــتی، انجام 
آزمایشــات و غربالگــری عفونت هــا را یکــی از مؤثرتریــن 
فاکتورهای سلامت خون دانست و گفت: این استانداردها در 

کشور ما به خوبی رعایت می شود.
به گزارش «شرق» احمد قره باغیان، استاد دانشگاه علوم 
پزشــکی شهید بهشتی و سخنران بیســتمین کنگره کشوری 
و چهاردهمین کنگــره بین المللی ارتقــای کیفیت خدمات 
آزمایشــگاهی تشــخیص پزشــکی ایران که در روزهای ۲۶ 
تــا ۲۹ اردیبهشــت در مرکز همایش های بــرج میلاد برگزار 
می شــود، با اشــاره به اهمیت اهدا و انتقــال خون در نظام 
ســلامت، اظهــار کرد: با توجه به پیشــرفت علــم و دانش 
هنوز هیــچ جایگزینی برای انــواع فراورده های ســلولی و 
پلاســمایی وجود ندارد. البته برخی از فاکتورهای انعقادی 
به شــکل نوترکیب تهیه شــده اند ولی بــرای بخش اعظم 
فراورده هــا مانند گلبول هــای قرمز و پلاکت کــه مهم ترین 
بخش مورد اســتفاده برای بیماران هستند، هیچ جایگزینی 
در دنیا نداریم و بیماران در صورت نیاز بیشتر به فراورده های 
ســلولی و پلاســمایی، نیازمنــد اهــدای خــون یــا اهدای 
فراورده ها توســط اهداکنندگان داوطلب بدون چشمداشت 

مادی هستند.
وی بــا بیــان این مهم که پیشــرفت مراکــز انتقال خون 
وابســته به پیشــرفت نظام سلامت هر کشــور است، گفت: 
کشور ما از سال ۱۳۵۳ دارای سازمانی به نام سازمان انتقال 
خون است که به عنوان تنها متولی، وظیفه جمع آوری خون 
و فراورده هــای خونی از اهداکننــدگان و توزیع آن به مراکز 
درمانی را بر عهده دارد که در این بین سلامت خون و انتقال 
صحیــح فراورده های خونــی از رگ اهداکننده تا رگ گیرنده 

بسیار حائز اهمیت است.
این اســتاد دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی افزود: 
در واقع منظور از ســلامت خون، به حداقل رساندن تمامی 
عوارض ناخواسته ناشــی از مصرف خون و فراورده های آن 

در بیماران و گیرندگان خون است.
قره باغیان ادامه داد: خون و فراورده های آن مانند ســایر 
داروهــا و به عنــوان یک داروی بیولوژیــک نمی تواند بدون 
عارضه باشد و با به حداقل رساندن این عوارض و جلوگیری 
از انتقال عفونت های قابل انتقال توسط خون و فراورده های 
آن می تــوان از عــوارض فوری و حتی عــوارض تأخیری در 

جهت ارتقای سلامت بیماران بهره برد.
ایــن دانش آموخته دکتــرای علوم آزمایشــگاهی گفت: 
یکی از مؤثرترین فاکتورها در سلامت خون انجام آزمایشات 
و غربالگــری در ارتبــاط با عفونت های قابل انتقال توســط 
خون و فراورده های خونی است که طبق استاندارد سازمان 
جهانی بهداشــت تمام مراکز انتقال خون وظیفه دارند تمام 
فراورده های سلولی و پلاسمایی دریافت شده از اهداکنندگان 
را بــرای حداقل ســه نوع ویروس هپاتیــت B و C و HIV و 
همچنیــن ســیفیلیس آزمایــش کنند و همچنین با شــیوع 
بیماری هــا ممکن اســت ســایر عوامل عفونی کــه قابلیت 
انتقــال از طریــق خــون و فراورده های خونــی را دارند نیز 
مورد آزمایش قرار گیرند که خوشــبختانه در کشور ما نیز این 

استانداردها رعایت می شود.
وی بــا اشــاره بــه مهم تریــن گروه های هــدف مصرف 
فراورده هــای خونی، بیــان کرد: نــوزادان، کــودکان، زنان 
و بیمــاران ترومایــی از گروه هــای آســیب پذیری هســتند 
کــه مصــرف خــون و فراورده هــای آن بــرای آنها بســیار 
مهم اســت و دســته ای از بیماران که حیاتشــان وابســته 
اســت  آن  فراورده هــای  و  خــون  منظــم  مصــرف  بــه 

مثل بیماران تالاسمی.
این متخصص ایمنوهماتولوژی بالینی اضافه کرد: دسته 
دیگری از بیماران هســتند که تداوم درمان آنها وابســته به 
انتقــال خون اســت مثل بیماران ســرطانی. دســته و گروه 
دیگری از بیماران نیز هســتند که درمان آنها اغلب به شکل 
جراحــی بوده و وابســته بــه انتقال خون اســت همچون 
جراحی هــای قلب، جراحی های زنــان و زایمان، ارتوپدی و 
جراحی های پیوند که در این بین موضوع تشــخیص مصرف 
فراورده هــا نه تنها در میزان آن بلکه در نوع نیاز هر بیمار به 

همان فراورده بسیار مهم و حائز اهمیت خواهد بود.
قره باغیــان بــه نقش و اهمیــت کنگره ارتقــای کیفیت 
در افزایــش دانــش و آگاهــی مخاطبــان در زمینه خون و 
فراورده های خونی اشــاره کرد و گفت: کنگره ارتقای کیفیت 
با توجه به حضور گسترده شرکت کنندگان خود در گروه های 
مختلــف پزشــکی می تواند موجب آشــنایی بیشــتر آنها با 
نحــوه تهیه خون و فراورده های خونی و ارزش آنها در نظام 
سلامت و حیات و نجات بیماران شود. همچنین افزایش این 
دانش منجر به بینش نقش مهــم و حیاتی انتقال خون در 

مراکز درمانی می شود.

ایرنا
نوا، 

ظمی 
ن کا

نازنی
س: 

  عک

 دکتر وحید زمانی:وقتی گونه های وحشی 
در زیستگاه ناامن از بین می روند، طبیعی 
اســت که گونه های تکثیرشــده در اسارت شانس 
خیلی کمتــری دارند. مثال واضــح آن گوزن زرد 
ایرانی اســت که نزدیک به پنج دهه است فقط در 
اسارت تکثیر می شــود. اما با اینکه پروژه تکثیر در 
اسارت آن با موفقیت همراه بود تاکنون یک مورد 
موفق معرفــی این حیوان به طبیعت را در کارنامه 
نداریم. یا حدود هشت سال پیش یک قلاده پلنگ 
که از زمان تولگی در اسارت رشد کرده بود، در پارک 
ملی گلســتان رهاسازی شــد اما خیلی زود توسط 
پلنگ قوی تری که نر غالب منطقه بود، از بین رفت. 
افرادی  پلنگ های دیگری توسط  در موارد دیگری 
که اکنــون از حامیان و دســت اندرکاران تکثیر در 
اسارت هســتند با اهدافی ظاهرا علمی زنده گیری 
شدند و گردبند GPS به آنها متصل شد و رهاسازی 

شدند اما نهایتا به مرگ ها انجامید


